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  حكم ايحق ؛ يخصوص ميحر
  

*يقنوات ليجل  19/11/90 :تاريخ تأييد  11/2/90 :تاريخ دريافت
  

  **جاور نيحس   __________________________________________________________________ 

  چكيده
 يهـا  داده سـازي  تجـاري  يپردازش و حت ـ، ليبه تحص يخصوص مياز حر تيمخالفان حما

همـراه   تياگر بـا جلـب رضـا    يعمل حت نيا همچنين، .دهند مي نشان ياديز ليتما يفرد
مواجـه   يجـد  هـاي  هخـاطر را بـا م   اشـخاص  يو اجتمـاع  يفـرد  تي ـو امن تيشخص، باشد
 زانيــم، يخصوصــ ميدر حــوزه حــر نياديــبن يهــا از پرســش يكــياز ايــن رو،  ؛ســازد مــي
، و امكـان نقـل   يخصوص ـ مياراده اشخاص نسبت به تصرف در حر ريو دامنه تأث اراتياخت

  .است گريكديبا  ها انسانانتقال و اسقاط آن در روابط 
 مياگـر حـر  . است يخصوص ميحر »بودن حكم« اي »حق« در گرو پرسش نيپاسخ به ا 

اسـقاط وجـود    اي ـاشـخاص در نقـل    ييامكان دخالـت اراده انشـا  ، باشد »حكم« يخصوص
د. رس ـ مـي  ظـر ممكـن بـه ن   ،ينيتكـو  عمـال اراده با ا يخصوص ميسقوط حر هرچند ،ندارد
شـخص   يمعنـو  تي ـثيح و تيشخص ـ، يكه با كرامـت انسـان   يخصوص مياز حر ييها جنبه

 يهـا  جنبـه  ولـي  ؛شـود  يمحسـوب م ـ  »حكـم « ددر ارتبـاط باش ـ  يخصوص ـ ميموضوع حـر 
در دامنـه   و  دارد يانگـار  مال تيقابل گويند كه مي» حق« ه راادشدي يها مرتبط با مقولهغير
  .رديگ ياسقاط قرار م ايانتقال  ،نقل

  .انتقال و اسقاط، نقل، مكح، حق، داده، يمعنو تيثيح، يخصوص ميحر: واژگان كليدي
                                                      

   ).j_qhanavati@yahoo.com( / نويسنده مسئول قم سيپردـ  دانشگاه تهران اري* استاد
  ).h.javar@yahoo.com(حضرت معصومه  استاديار دانشگاه** 
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  مقدمه
شود كه براي صيانت از حقوق  مي گفتهچيزي اي از پيرامون  لغت به محدوده  در »حريم«

 .)202ص، 1402، مصـطفوى /  133ص، تـا]  [بي ،ومىيف( از آن لازم است برداري بهرهو 
، سـعدى ( هر امر ممنوعي است كه هتـك آن جـايز نباشـد    »حريم«، چنين گفته شدههم

اي  داراي محـدوده  ماهيتـاً ، محتـرم شـمرده شـود    كـه   هرچيزي بنابراين ؛)86، ص1408
 ،شـود  مـي  آنبـه  مانع هر نوع تعدي و هتك  است و كه مصون از تعرض بوده باشد مي

كه شخص نسبت به آن حسـاس بـوده و   داراي صفتي است  ،انسان نسبت بهاين مطلب 
، 1428، 2 ج، رازىيش ـ / 135ص، 1414، واسـطى ( خيـزد  براي حفظ آن به دفـاع برمـي  

قلمرويي از زندگي شخصي است كـه هـر فـردي     ،حريم خصوصي از اين رو، ؛)34ص
ممنوعيـت و   ،بـه معنـاي مطلـق    حرمـت در آن  انتظار دارد از تعـرض مصـون باشـد و   

كه حتي حرمت تكليفي نيز بـه آن  اي  گونهبه  در قبال اطلاق و ارسال است، محدوديت
به معناي محدوديت افراد در صـدور  ، در اين صورت معناي حرمت تكليفي ؛گردد برمي
بـه معنـاي   نيـز  ممنـوع اسـت و حرمـت وضـعي      در مـورد شـئ   ،مغاير مصـونيت  فعل

 حرمت بنابراين ؛)130ـ129ص، 1417، اشتهاردى( محدوديت در ترتب آثار خواهد بود
و در ) 34ص، 1428، رازىيش ـ( معناست كه هتك آن جايز نيست حريم خصوصي بدين

 كـه مـانع از تجـاوز بـه آن     باشـد  مـي وجود محدوده ممنوع از تعـرض   ملاك آن ،واقع
 خاصـي  معنـاي  حرمـت بـه  ، در صـورتي كـه   غـم ايـن جامعيـت   ر  البتـه بـه  . شـود  مي

تعدد دال و مدلول بـوده و بـدون اشـكال بـه     گونه از  رودبه كار ) حرمت تكليفي نظير(
، يو خـانوادگ  ياطلاعات شغل ،اسرار، اموال، مسكن بر اين اساس .)همان( رسد مي نظر

 يم خصوص ـيحـر  ياعتبار شخص هاي شرف و آبرو از جمله مقوله، مكاتبات، ارتباطات
از  يهمچـون نه ـ  يقواعـد عـام  . انـد  در اسلام محترم شمرده شـده  و ندشو يمحسوب م

 ،1400، ىيخو شمىها( حرمت آبروي مسلمان به مثابه حرمت خون ويتلقي ، تجسس
 مثابهبه  تبيغ تلقي و) 342ص، 1ج ،1415، انصارى( حرمت اهانت به مؤمن) 384ص

 ،1408، نـورى ( يت اطلاعـات شخص ـ يمصـون  ،)327ص ،همـان ( مـؤمن  يهتك آبـرو 
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و كنتـرل   يپسـت  يهـا  نامـه  كـردن  ممنوعيـت بـاز  ، حرمت تجسـس  ،)316 و 116صص
م يت از حريحما هاي در حقوق اسلام از جلوه) 411ص ،1429 ،الدينوري ( مكالمات
حقوق و   حريم خصوصي مفهومي است انتزاعي كه از مجموعه ؛ بنابرايناند يخصوص

و هـا   مقولـه همـه  در  و در عـين حـال   آيـد  مـي  به دسـت  تكاليف در ابواب گوناگون
در هـر مـورد و بـه حسـب      ممكـن اسـت   كه دامنـه آن دارد مفهوم واحدي ، مصاديق
خللـي بـه    ،اين تغييرات در دامنـه مصـاديق  . دشودچار تغييراتي  ،متعارف هاي ويژگي

احترام حريم خصوصي ، توان گفت مي كند و به همين ترتيب نمي مدعاي يادشده وارد
ن نام ياستنباط و به هم، تايروا ياست كه از برخ يادياصط يا و حرمت آن نيز قاعده

  .معروف شده است

  رو پيش هاي و چالش مسئلهطرح . 1
، گيـرد  ي كه در حوزه اختيارات و تصرفات اشخاص قرار ميهاي ن چالشتري يكي از مهم

كه شـخص  اين پرسش. امكان و ميزان تأثير اراده اشخاص در حق حريم خصوصي است
توانند در دامنه موضوعات مرتبط بـا   مي اندازهتا چه  موضوع حريم خصوصي و سايرين

حريم خصوصي و نقل و اباحه  بر »حق«آيا امكان اسقاط . ندنكحريم خصوصي تصرف 
در قبض  ،شخص موضوع حريم خصوصي »اراده اعلامي« و »اذن« در تصرف و دخالت

  ؟و بسط آن وجود دارد يا خير
. گيـرد  صـورت مـي  گوناگوني  هاي از راه دسترسي به مفاد حريم خصوصي اشخاص

. هاست ن راهتري شايع، مخفيانه براي نيل به اطلاعات محرمانه اشخاص هاي توسل به راه
 دربـاره اطلاعـات مشـخص     مجموعـه ، هاي متمادي اگرچه با اين روش و در طول سال

نقطـه  زيرا ؛ در اين باره كمتر چالش بروز كرده است ولي ،در دسترس قرار داشته، افراد
اي  شـبكه  زمان پيدايش جامعهاز ، ره محرمانگي اطلاعات شخصي افرادآغاز چالش دربا

فـوري و    توزيـع ، جـوي سـريع  و  تواند به جسـت  است كه امروزه در شكل ديجيتال مي
هـاي   تركيب يكدست اطلاعات موجود با ديگر منـابع اطلاعـاتي بـراي توليـد گـزارش     

وازم اجتماعي و فردي چنين هاي افراد بپردازد كه ل تر درباره خصوصيات و فعاليت جامع
اگرچـه نگرانـي عمـومي    . هاي فراواني را برانگيخته اسـت  نگراني، هاي اطلاعاتي پايگاه
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از سـوي   ؛ ولـي در حال افزايش اسـت  اي اطلاعات هويتي افراد هاي شبكه درباره پايگاه
در حـوزه   بـه ويـژه   هـاي شخصـي   كه درباره پردازش داده وجود دارندمؤسساتي  ديگر
 دربـاره حق خود بر  گر پردازشمؤسسات . كنند مي  تراكنشي و ترافيكي فعاليت هاي داده

ها اين  شركت .دارند تأكيد ها دادهگونه  گذاشتن اين مبادله و به اشتراك، پردازش، تحصيل
 داننـد  مـي  و خـود را مالـك آن  انـد   دانسـته ها را واجد ارزش اقتصادي و مبـادلاتي   داده

)Froomkin, 1996, p.395 / Laudon, 1996, p.92 / Kang, 1998, p.1246-1294 / 

Littman, 1997, pp.237 & 240(.  
 مبـادلاتي از دو جهـت مهـم    فرآيندهاي اشخاص در  بحث تحصيل و پردازش داده

 فرآينـد هـاي مربـوط بـه خـود را در      تواننـد داده  آيا خود افراد مي ،اينكه نخست ؛است
، پـردازش ، تحصـيل  دربـاره اگر مؤسسـاتي كـه   ، اينكه دوم؟ مبادلات تجاري قرار دهند

 بتوانند در روند فعاليت خود ،كنند مي  ها فعاليت دادهگونه  اين شتنگذا مبادله و به اشتراك
آيا براي پردازش و تصرفات مالكانه بر ، هاي هويتي مربوط به افراد را تحصيل كنند داده

، شـود  مـي  كه به پرسش اول داده پاسخي روشن است؟ ها حقي خواهند داشت اين داده
نكتـه اصـلي در ايـن دو     ،واقـع در . پرسش دوم خواهد داشـت  تأثير مستقيمي بر پاسخ

هاي مربوط بـه خـود يـا     محور ميزان تسلط و توانايي اشخاص بر داده پيرامون، پرسش
  .چرخد مي انديگر

 ـ     ،از ديدگاه مخالفان ه حمايت گسترده و قـوي از محرمـانگي اطلاعـات مربـوط ب
و   فعاليـت  ،تحصـيل  فرآينـد راه داده حـق دارنـد از    اشـخاص موضـوع  ، هويت افراد

 ،هـاي خـود بـه ديگـران     زمان و چگونگي واگـذاري داده درباره  داده سنجش آگاهانه
هاي هويتي افـراد محرمانـه    داده، گرچه در بدو امر به عبارت ديگر ؛گيري كنند تصميم

قابـل  ، نيست كه حقوق مربـوط بـه محرمـانگي   اين امر مانع از آن  ؛ وليشود تلقي مي
 / Swirve & Litan, 1998, p.156-170 / Kang, 1998, p.1193( تجـارت نباشـد  

Loudon, 1996, p.92.(  
بـر   برخـي دانشـمندان بـا تكيـه     ،لا كـامن از جملـه  در حقوق خـارجي   گفتني است

بـه ويـژه آبـروي     ن معنـوي بـر حرمـت و احتـرام شـئو     ،شأن انسـاني  انساني و كرامت
 پذيرنـد  مـي  ارچوبه ـدر اين چ صرفاً گفته را پيش هاي دارند و تصرف تأكيد ،اشخاص
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)Samuelson, 1999, p.751(. بوط مر هاي دادهاز مصاديق  بعضي، ديدگاه اين محققان از
 اخـلاق حسـنه،   ، عموميط به نظم وبدر حوزه موضوعات مر حريم خصوصي اشخاص به

 ,Samuelson( يابـد  مـي فرهنگ عمومي و حقوق ويژه افراد در حفـظ محرمـانگي نمـود    

1999, p.751(. هويت ، شخصيت وط بهبهاي مر ها با عنوان داده داده  گونه در ادامه از اين
  .ياد خواهد شد ،داده و حيثيت معنوي شخص موضوع

 هاي يادشده ه پرسشتوان ب نمي ـ  به ويژه در حقوق ايرانـ  كهاما حقيقت اين است 
هنگـامي كـه بـه وصـف محرمـانگي در حـريم       . پاسـخ داد  يكسان و مطلـق صورت به 

 و هاي محرمانه مربوط به شخص موضوع حريم خصوصي توجـه  خصوصي و مفاد داده
هـاي گونـاگون    هـا و جنبـه   طيفـي اسـت كـه مقولـه     حريم خصوصي ،شود مي ملاحظه

از مصاديق اين  بعضيطرح حريم خصوصي نيز . محرمانگي را در خود جاي داده است
  .برشمرده است »هاي حساس داده« ها را با عنوان داده

در  شـخص موضـوع حـريم خصوصـي     مربوط به هاي ديگر از مصاديق داده بعضي
موانـع  ، شود كه فـرض مالكيـت يـا سـلطه شـخص موضـوع داده       مي هايي محقق حوزه

يـا   نسـبت بـه افشـا    اينكـه معمـولاً   ،هـا  داده گونه ن ويژگي اينتري مهم. يادشده را ندارد
آبروي شـخص   ،رد و در فرض افشاحساسيتي وجود ندا ،ها داده  ديگران به اين دستيابي
از  بعضـي . افتـد  نمـي  حيثيت معنـوي و جايگـاه اجتمـاعي وي بـه خطـر      ،داده موضوع

بـه ويـژه در    ،الكترونيكـي  هـاي  ها و مبادله تراكنشي و در ارتباط فرآيندهايي كه در  داده
  .در اين قسم قرار دارد، آيد مي تجاري به دست هاي ارتباط

 واقـع در ، حريم خصوصي و موارد آن هاي مقوله انگاري مالامكان  ،در حقوق ايران
 گـر  پردازش هاي در گرو امكان دخالت اراده شخص موضوع حريم خصوصي يا شركت

بحـث   ،پردازد مي به اين موضوعن بحثي كه تري مهم. باشد مي براي تصرف در اين حوزه
ابـط طـولي انسـان بـا     وهـم در ر  »حق و حكم«بحث  است  گفتني. است »حق و حكم«

 نوشـتار حاضـر  . با يكديگر ها انسانشود و هم در روابط عرضي  مي شارع حكيم مطرح
 ناظر به روابط عرضي و روابط افراد با يكديگر و ميزان اختيارات و دامنه اختيـار  عمدتاً
، اسـت  نمايـان  بنابراين به خوبي؛ باشد مي نسبت به تصرف در امور مربوط به خودآنها 

، به وجـود آمـده  هاي جديد و نوظهور  از زمينه بعضيكه در   هايي چالش در حقوق كنوني
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 پاسخ مبنايي به اين معضـلات  ،واقع در و    در مباحث بنيادين حق و حكم ريشه دارد بعضاً
 بـه طـور مثـال    ؛پردازي در اين حـوزه بسـتگي دارد   نظريه گيري صحيح در رتبه به موضع

گـرفتن   قـرار   امكـان ، نقش اراده در تعيين دامنه حـريم خصوصـي  ، بحث اقتصاد اطلاعات
از حق خلوت در قبال  كردن نظر اسقاط و صرف، حريم خصوصي به عنوان موضوع معامله

ورث  كـه در زمـان ح   به ارث انتقال حق حريم خصوصي، يا بدون عوض عوض ، يـات مـ
، شخصـيت  وط بـه بحقوق مر  انتقال و اسقاط در ،جريان نقل و شده نقض و به آن تجاوز

  .دنياب ارتباط تنگاتنگي مي ،حق و حكم مالكيت نبا مباحث بنيادي همگي
رضايت شخص موضوع حريم خصوصي به نقض جزئـي يـا كلـي حـريم      همچنين
پردازش و نشر آن و فعاليـت   ،هاي شخصي براي دسترسي به داده دادن اجازه، خصوصي
تابعي از تلقي حريم خصوصـي بـه عنـوان     همه، ها در اين زمينه گر پردازشهاي  شركت

انتقال و اسقاط را داشـته باشـد    ،خواهد بود كه قابليت نقل در معناي اخص كلمه »حق«
حق است تا بـه هرگونـه كـه    در دست صاحب  كلي  زمام اختيار به طورباره كه در اين 

 ؛صورت دهد تعويض يا مبادله را حسب خواست خود، تصرف ،عمل در آن ،خواهد مي
پسـيني  ، حريم خصوصي بودن در نسبت با حق يا حكم ،مباحث يادشده به عبارت ديگر

  .و در رتبه مؤخر قرار دارد
نظريه مناسب ، شده درباره حق و حكم مطرح هاي با مراجعه به ديدگاه در اين نوشتار

 سـپس  ؛حق و حكم در حريم خصوصي و اثر آن در اين بـاره بيـان شـده    درباره مفهوم
هاي  مقوله بودن ن معضلات اين حوزه مطالعاتي در تشخيص حق يا حكمتري يكي از مهم

  .مورد توجه قرار گرفته است، حريم خصوصي و معيارهاي اثباتي آن

  مفهوم و اوصاف حق و حكم. 2
تـوان از   نمي ؛ وليمشابهت دارد »حكم«با نهاد  از نظر مبنا »حق«اگرچه مشروعيت نهاد 

به طور  لازم است نهاد حقاز اين رو،  ؛هايي چشم پوشيد ها و علت چنين تفاوت تفاوت
ن تـري  و سپس مهـم ) 41ص، 1390، نيا حكمت( بررسي و جايگاه آن معلوم شود مستقل

  .اثر تمايز نهاد حق از نهاد حكم مورد توجه قرار گيرد
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  و حكم در حوزه حريم خصوصيمفهوم حق . 2ـ1
بـا   كه در اين باره وجود داردگوناگوني  هاي بدون طرح ديدگاه ،»حكم«و  »حق«مفهوم 

  .شود مي دنبال، بر موضوع حريم خصوصي تأكيدارائه ديدگاه مورد پذيرش و 

  مفهوم حق در حوزه حريم خصوصي. 2ـ1ـ1
 يبـه معنـا   حقيقـت  در آنهاهمه  ،با وجود اين؛ گفته شده »حق«معاني متعددي براي 

ي معنـا  ز باب اشتباه مفهوم به مصداق است و آنا ،يه معانيد و بقنگرد يبرم يواحد
؛ است »ثابت« ،آن يو به اعتبار وجه وصف »ثبوت« ،حق يبه اعتبار وجه مصدر واحد
 ،دي ـنام »حـق « توان مي را باشداز ثبوت و تقرر اي  هنحو يه داراك يزيهر چ نيبنابرا

در بيان ماهيت آن نيـز   .)38ـ29ص، 1372، يگرج( باشد يا اعتباريواقعي ثبوت آن 
ه آثـار خـاص   ك ـاست  ياعتبار مخصوص، مصداقاً و در هر مورد »حق«توان گفت  يم

در  »اقتـدار و سـلطنت  « گـاه مفيـد   كـه اسـت  اي  به گونه اين اعتبار. خود را داراست
در مقابـل   »اختصـاص « مفيـد  صرفاً، بدون اعتبار ملكيت يا سلطنت متعلَق حق و گاه

  .شخص ديگر است
اگر اقتدار شخص در حيثيات مرتبط با حقوق  نيز حريم خصوصي هاي درباره مقوله

 تمـام بـه نظـر    ،عناصر حـق در ايـن بـاره   ، فردي به رسميت شناخته شود هاي مالي داده
در بـراي شـخص موضـوع داده    اي  سلطه، ها دادهگونه  ايناگر حتي درباره  ؛ وليرسد مي

 هـاي  در مقابـل شـركت  ، بـه شـخص موضـوع    داده اعتبـار اختصـاص  ، نظر گرفته نشود
رابطه شـخص موضـوع    زيرا ؛رسد مي م به نظرمسلّ، داده و يا ساير اشخاص گر پردازش

 ،از حق اختصـاص خمـر نيسـت   تر  ضعيف، مربوط به خود هاي حريم خصوصي با داده
 ؛ بنـابراين خصوصـي اولويـت دارد  بلكه از جهاتي اعتبار حق اختصاص در بحث حريم 

 ماهيتـاً  ،يا اختصاص آن به شخص موضـوع حـريم خصوصـي    حق بر حريم خصوصي
حرمت ، ن اثر آنتري خاص كه از جمله مهماي  نوعي مصونيت شخص است در محدوده

  .باشد مي آن دربارهتصرف در آن محدوده و ممنوعيت مزاحمت 
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  مفهوم حكم. 2ـ1ـ2
اساس مصـالحي  قانوني است كه قانونگذار بر ،شرعيحكم ، در برابر حق اصطلاحي

، ي بـه فعـل مكلـف   عوبه ن جعل كرده و ،دي و معنوي اشخاصبراي تنظيم حيات ما
اعتبـاري  ، وي تعلق گرفتـه اسـت و در اصـطلاح    وط بهبيا حيثيات مر وجود مكلف

) 92ص ،1422، خويي( است صادر كرده و تخيير از حيث اقتضا است كه قانونگذار
طلب به طور مطلق وجود دارد و تخييـر بـه    حكم اقتضايي حكمي است كه در آنو 

نيـز   »اباحه« در كهجا ممكن است اين پرسش مطرح شود در اين. گيرد اباحه تعلق مي
حـق و حكـم   ميـان  پس فرق جوهري ؛ نوعي اختيار در فعل و ترك فعل وجود دارد

؟ اسـت  »سـلطه « همـان ، مصداقاز نظر مفهوم و  آيا حق در مقابل حكم؟ كدام است
سـلطه  « همـان  ،در واقـع  ه حـق ك ـنيا، ن پرسـش داده شـده  ي ـه بـه ا ك يپاسخ معروف

ن جهت انتقاد شـده  ين پاسخ از ايبه ا .)جواز( »يفيلكسلطه ت« است و نه *»ياعتبار
 در )،5ص ،1406، خراسـاني ( نـه خـود حـق    ،ام حق استكه سلطنت از احكاست 
ن ك ـام آن را به عنوان ركد آثار و احيالاصول نبا يعل، يتيف هر ماهيه در تعرك يحال

اگر منشـأ تـرك   ، گويند مي »حق« و »اباحه« در تفاوت برخي ديگر. دكرتعريف ارائه 
 ،نباشـد  »اقتـدار « گيـرد و اگـر ناشـي از    مـي  شـكل  »حق« ،اقتدار شخص باشد، فعل

 شـارع اگـر   بـه ديگـر سـخن    ؛)163ص، 1390، نيـا  حكمـت ( شود مي ناميده »حكم«
اين امر از باب حق اسـت و اگـر   ، مالكيت و سلطنت شخص را بر چيزي اعتبار كند

ي كـه  ا گونـه بـه  ، عدم منع از فعل يا ترتيب اثر در فعل يا ترك فعل باشد تنها اعتبار
، طباطبـايي يـزدي  ( اين امر از باب حكم اسـت ، دشومورد و محل آن تلقي  ،شخص
سـلطنت بـر   « و »سـلطنت « ميـان بـا تمـايز    برخي ديگر از محققـان  .)55ص، 1376

  :گويند مي »سلطنت
در دسـت  ) متعلَق سـلطنت ( مقتضاي سلطه انسان بر چيزي اين است كه اختيار آن چيز

 بـه ديگـر سـخن    ؛آن چيز در دسـت او باشـد   اختيار اصل سلطنت براينكه  نه ،او باشد

                                                      
انصـاري نيـز   ) و شيخ 2، ص1، ج1376دانند (طباطبايي يزدي،  مشهور، حق را عبارت از سلطنت مي *

» سـلطنت فعلـي  «كند و حق را  همين نظر را دارد، با اين تفاوت كه ايشان قيد فعليت را هم اضافه مي
 ).20ـ16، ص3، ج1418داند (انصاري،  مي
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، به مثابه حكـم  ؛ بنابرايننه بر سلطنت خويش ،حق سلطنت دارد بر متعلَق صاحب حق
و چون اعتباركننده  اختيار اصل سلطنت نيز به دست اعتباركننده است و نه صاحب حق

 بنابراين؛ تواند حق را اسقاط كند نمي او، اختيار آن را به دست صاحب حق نداده است
  .)19ـ18ص، 3ج ،1418، روحاني( *ناپذير هم ممكن است حق اسقاط

را بهتـر   »اباحه« و »حق« تفاوت ها به ساير ديدگاهنسبت  ديدگاه اخير رسد به نظر مي
  .دهد نشان مي

  ن اوصاف حق و حكم در حوزه حريم خصوصيتري مهم. 2ـ2
مصونيت ساحت آن از امكان تعرض اراده انشايي اشخاص در  ،»حكم« ترين ويژگي مهم

؛ اسـت  خـود  مفاسـد و موضـوع   ،مصـالح حكم، دائرمدار همچنين  .است نقل و اسقاط
حـق   كـه در حـالي   ؛شـود  يسـاقط نم ـ  ،موضـوع  يا انتفايجز به امتثال  »مكح« بنابراين

انتقال و اسقاط برخـوردار اسـت و اراده اعلامـي و    ، از قابليت اقتضايي نقل، اصطلاحي
در ثبوت و سقوط حق و قبض و بسـط دامنـه    انشايي شخص موضوع حريم خصوصي

  .دارداي  نقش برجسته، حق
حـريم خصوصـي مربـوط بـه خـود سـلطه        بر ثابت شود شخصبه همين دليل اگر 

تواند رابطه خود را با حيثيـات معنـوي خـويش     نمي خواهد بود كه وي معنا بدين ،ندارد
يا آن را به ديگري  يا به كسي اذن دهد كه در آن تصرف كرده ،قطع يا از آن اعراض كند

بـه طريـق   ، احراز شود ي براي شخص موضوع حريم خصوصياگر اين ناتوان ،نقل دهد
مشـمول ايـن    ،ديگـر اشـخاص  نيـز  هـاي شخصـي و    داده گر پردازشهاي  شركت اولي

 ماهيتـاً  ي از آنهـاي  د حريم خصوصي يا جنبهشواگر معلوم ؛ ولي محروميت خواهند بود
، تـا]  [بي ،حكيم( تواند آن را اسقاط كند مي شخص موضوع حريم خصوصي، اشدب حق

                                                      
البته اين ديدگاه نيز مصون از انتقاد نمانده است؛ به طـور مثـال محقـق اصـفهاني در رد ايـن ديـدگاه        *

ن بر عين يا عمل و سلطه او بر عين يا عمل، در واقع ايـن اسـت كـه    گويد، مقتضاي مالكيت انسا مي
؛ بنابراين مالك، عين را در ملكيت دارد »امر ملكيت و سلطنت«دست اوست، نه  به » امر عين يا عمل«

را و ملكيت، بدون واسطه اضافه ديگري، بذاتها به شـخص منتسـب اسـت و بـه همـين      » مالكيت«نه 
شود؛ بنابراين ادعاي مالكيـت   اضافه ملكيت، بذاتها به شخص منتسب مي كيفيت حق نيز بدون واسطه

 انسان بر حق، ادعاي نادرستي است.
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ــزدي/  8ص، 1ج ــايي ي ــائيني / 57ص، 1376، طباطب ــي ،ن ــا] [ب ــرا ؛)107ص، 1ج ،ت  زي
، ]تـا  بـي [، خمينـي ( رود مـي  ترين ويژگي حق به شمار ترين و عمومي مهم پذيري اسقاط
توان يافت كه از مصاديق حق در معناي اصطلاحي  نمي موردي در اين صورت .)27ص

قـادر   شخص موضوع حريم خصوصي ؛ بنابراينباشد و در عين حال قابل اسقاط نباشد
؛ متعلَق حريم خصوصـي را نقـل دهـد   ، تر حريم خصوصي يا به تعبير دقيق ،خواهد بود

مال يا حق از حيطه سلطه مالك يا شخص ، عبارت است از اخراج ملك ماهيتاً ،نقلزيرا 
  .)48ص ،همان( آن در حيطه سلطه شخص يا اشخاص ديگر كردن صاحب حق و داخل

يعني اگر مانعي ؛ است »اقتضايي« ،و نقل حق قابليت اسقاط البته بايد توجه داشت
م مقـو ، قابليت بالفعل براي اسقاط حـق اينكه  نه ،جايز خواهد بود ،اسقاط حق، نباشد
، بـه ديگـر سـخن    ؛)27ـ ـ26ص، 1ج، تا] [بي ،خميني( مجعول شرعي باشد ،بودن حق

 ؛تامـه نـه علـت   ، باشد مي اين لزوم به صورت اقتضا ؛ وليلازمه هر حقي است ،سلطه
البتـه   ،مقتضي سلطه براي صاحب حـق اسـت  ، در صورت فقدان مانع هر حقي يعني
  .در همه موارد  نه

  عيار اثباتي در تشخيص حق از حكم در حوزه حريم خصوصيم. 3
بـا   »اثباتاً« يا »ثبوتاً« كهاين ،شود حث حق و حكم مطرح ميمبا پرسش بسيار مهمي كه در

 است يا »حق« *،)حريم خصوصي( مجعول شرعيتوان تشخيص داد كه  چه معياري مي
، حق از قبيل قابليـت نقـل   موارد به امكان جريان آثاربيشتر البته منشأ ترديد در . »حكم«

در تشخيص حـق و  . گردد ناحيه حريم خصوصي برميبه اسقاط و قبول معاوضه ، انتقال
. تـوان طـرح كـرد    هم معيار ثبوتي و هم معيار اثباتي را مـي ، حريم خصوصي بودن حكم

. مورد مطالعه قرار گرفت ،در بحث ماهيت آن دو معيار ثبوتي در تشخيص حق از حكم
 تا حدودي مرزهاي ثبوتي و مفهومي حق و حكم را روشـن  اگرچه، گفته پيشمعيارهاي 

هاي حـق و حكـم در حـريم     در عمل و براي تشخيص مصاديق و جلوه ؛ وليسازند مي

                                                      
شود. در هر   حريم خصوصي يا به طور مستقل، مجعول شرعي است يا از ميان احكام ديگر، انتزاع مي *

 توان آن را مجعول شرعي ناميد. حال مي
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معيار بازشناسـي حـق از    ؛ زيراثباتي دقيقي مطرح شودلازم است معيارهاي ا ،خصوصي
در ايـن مرحلـه لازم   . معياري پسيني و مؤخر از جنبه مفهومي آن اسـت  واقعدر ، حكم

معلوم  ـ آن بودن حق يا حكمـ  مشخصصورت به  حريم خصوصي ،است در موارد مردد
بـه رسـم معهـود و     ،از ورود در معيارهايي كه در اين مقام مطرح شده استپيش . دشو

 آنگـاه ، بحـث كـرده   ،نخست درباره اصل عملـي مناسـب مقـام    ،عادت مألوف پيشينيان
از  توجه بـه ايـن اصـل   . دهيم مي شده در اين باره را مورد توجه قرار معيارهاي گفته

اي بـراي  »قاعـده « هـيچ ، اهميت مضاعف دارد كه از ديدگاه برخـي محققـان  اين رو 
و ) 49ص، ]تـا  بـي [، مينـي (خ مجعول شرعي وجـود نـدارد   بودن اثبات حق يا حكم

تاكنون كسي نتوانسته است ضابطه اثباتي دقيقي براي تشخيص حق از حكـم مطـرح   
  .)139ص، تا] [بي ،رييجزا( كند

  حريم خصوصي بودن اصل عملي در مقام شك در حق يا حكم. 3ـ1
اگـر  ، هسـت يـا خيـر    قابل اسقاط يا نقل، اگر ترديد شود حق از ديدگاه برخي محققان

 در ايـن صـورت چـون در   ، براي قبول چنين آثاري باشد »قابليت عرفي« منشأ ترديد در
 و »عمومات« امكان مراجعه به، وجود داردترديد  مصاديقگونه  عمومات بر اين »صدق«
يم كه به اصـول عمليـه   وجود نخواهد داشت و ناگزير موجود در اين ابواب »اطلاقات«

اگر  بنابراين ؛)72ص، 1423، جرقوئيني / 50ص ،]تا بي[، خميني( *يممناسب مراجعه كن
هـايي   مصاديقي از حريم خصوصي يا جنبه ،نقل و انتقال، در جريان عمومات در اسقاط

  .مراجعه شود، بايد به اصل عملي مناسب مقام، از آن ترديد شود
 ،در پاسـخ بايـد گفـت   ؟ اسـت  مناسـب مقـام   ،اصـل عملـي   كـدام  اينكـه  پرسش

ايـن   مقتضاي استصحاب به حسـب مـورد  . اصل استصحاب است ،ترين اصل مناسب
به وسيله مصالحه و ، شود نمي ساقط، سبب اسقاط  به خصوصي بر حريماست كه حق 

                                                      
ئِ  ألْعهد علـَي إسـقَاط   ألشَّرط و عنوْانُ لعدم عنوْانِ« * دقِ         ألشَّـ دم صـ ينَ كوَنـه حقـّاً أوَ حكْمـاً و لعـ ردَد بـ ألْمـ

دقِ عنـْوانِ    ألصلْحِ الصلْحِ عليَ عنوْانُ ا تـَرَك  (ألوْاقع علَيه و لعدمِ صـ ه   مـ ت علَيـ ك   فلَـَا م  )ألْميـ الَ للتَّمسـ جـ
اتثْبال اتوممثارِ بِالْعĤْنَ ألم دوع إليَ ألثَّلَاثَة فلاََبلِ ألرُّجَي ألْاصلمألْع.« 
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بنـابراين جريـان اصـل    ؛ رسـد  نمـي  بـه ارث  ،شود و به سـبب وفـات   نمي منتقل ،نقل
در  شايد بتوان گفت اين اصـل  *.دكن مي همه آثار مترتب بر حق را منتفي ،استصحاب

برخـي  . شود ياد مي »اصل فساد« همان چيزي است كه از آن در لسان فقها به ،ماهيت
، به مقتضاي اصل عدم حـق ، حق و حكمميان در صورت شك ، ديگر از فقها معتقدند

ممكن  ،در عين حال .)6ص، تا] [بي ،بحرالعلوم( شود مي نفي، مورد مشكوك بودن حق
توان مورد را از مصاديق حكم به  نمي ،شود كه به رغم سلب كليه آثار حقاست گفته 

 **د و اصـل مثبـت حجيـت نـدارد    شو مورد به اصل مثبت منجر مي زيرا ؛آورد شمار
 ،يزيممكن است چادعا شود  گاهي ممكن است ،همچنين .)73ص، تا] [بي، جزايري(

در  دنبـال نداشـته باشـد.   بـودن را بـه    ، آثار حقاستحق  قيحال كه از مصاد نيدر ع
آثار حق در آن  ؛ وليامكان ندارد كه موردي حق باشد، پاسخ به اين ديدگاه گفته شده

بـه عنـوان    بنـابراين  ؛)10ص ،1ج ،1418، نجفي خوانساري( ***جريان نداشته باشد
، جريان ندارد حق از آثار كدام هيچد كه شواگر در جايي معلوم  ،توان گفت مي ضابطه

  .حكم خواهد بود و نه حق، شرعيمجعول 

  ضوابط حاكم در مقام تشخيص حق از حكم در حوزه حريم خصوصي. 3ـ2
امكـان  ، تا بـا طـرح معيارهـاي مناسـب     اند محققان بسياري تلاش كرده در ميان فقها

ملاحظـه آثـار و    ،توجه بـه لسـان ادلـه   . كنند فراهم را تميز و تشخيص حق از حكم
از ايـن   ،توجه به عمومات و اطلاقـات بـاب شـروط و صـلح     ،لوازم مجعول شرعي

بـر حـريم خصوصـي     تأكيـد طـور خلاصـه و بـا    به را  مذكورضوابط . ستها تلاش
  .بررسي خواهيم كرد

                                                      
البته اين سخن در صورتي تمام است كه استصحاب را در شبهات حكميه نيز جاري بدانيم (جزائري،  *

 ).155تا]، ص [بي
كـردن   بودن نيز ملازمه باشد، حكم تلقي نبودن ثمرات و حكم ميان مترتباز ديدگاه ايشان، حتي اگر  **

مورد مشكوك در گرو حجيت اصـل مثبـت اسـت و اگـر بـراي حكـم، اثـري بـار شـود، مقتضـاي           
 استصحاب عدم است.

 .»ألشَّئِ حقّاً و غَيرقَابِل للإسقَاط لَايعقل فَإنَّ كوَنَ« ***
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  توجه به لسان دليل. 3ـ2ـ1
 ،مجعول شـرعي  بودن تعبيراتي وجود داشته باشد كه در حق يا حكم، اگر در لسان دليل

البتـه اگـر    ،)66ـ 65ص، 1423، جرقوئيني( شود مي آن عمل مطابق، داشته باشد »ظهور«
محمول بر همان معنـاي عرفـي بـوده     قاعدتاًنيز مفاد دليل ، حق تلقي شود »عرفاً« ،مورد

  .معنا ظهور خواهد داشت آنو در است 
بدون اضافه  »فعل« يا »عين« ثبوت حكم براي ،اگر مفاد دليل ،گفته شده همچنين

بمـاهو طبيعـت و صـرف    ، حكم به طبيعـت  زيرا ؛در حكم داردظهور ، به فاعل باشد
احكـام خطـاب بـه    گونـه   گـاهي ايـن  هـم  علق گرفته اسـت و اگـر   ت، نظر از شخص

از ايـن   ؛)139ص ،تـا]  [بـي ، جزايري( *از قبيل امتنان است، اشخاص وارد شده باشد
مفـاد  اگـر   ،از سـوي ديگـر   ،)همـان ( لغو بوده و استقرار ندارد ظرف اين احكامرو، 
 ،ظـاهر در حـق اسـت    »العقد للمغبون حلُّ« نظير ،اثبات حقي براي شخص باشد، دليل

  .كه خلاف آن ثابت شودمگر آن
و از جمله بخشي دهد كه آبروي اشخاص  مي لسان برخي از روايات به خوبي نشان

 ـاز حريم خصوصي مر  در زمـره احكـام  ، حيثيـت معنـوي و آبـروي اشـخاص     وط بـه ب
در اين باره وجود دارد كه همگي بر لزوم صيانت از حيثيت گوناگوني روايات . باشد مي

 ،دست شخص موضوع حريم خصوصي  معنوي و عدم جواز اذلال نفس و هتك آبرو به
 :بـه صـيانت از آبـرو اشـاره دارد     برخي روايات به صـراحت  به طور مثال ؛دلالت دارند

بر عدم جواز نقـض آن بـه   و برخي ديگر ) 214 ،4ج ،1416، حىيطر( »عراضكمصونوا أ«
 ـ ...« :كنـد  مي دست شخص موضوع حريم خصوصي تصريح  ـ نْأَ سيلَ يـفْنَ لَّذ  ساللهَأ نَّأَ ه و 

كـه شـخص بتوانـد     سـت ين گونه نيا :هسفْنَ الَلَذْاّ أَلَإ ئشَ لَّكُ نِمؤْملْأ يلَإ ضوي فَالَعتَ و كاربتَ
همـه امـور را بـه     يتبارك و تعال يكه خدا يذلالت بكشاند و به درست يخود را به واد

 در اين نكته كه عزت نفـس مـؤمن  . »مؤمن واگذار كرده است، جز به ذلت افكندن خود
بـيش از  ، شود بـه ممنوعيـت اذلال نفـس    مي باعث، طول عزت و شرف الهي قرار دارد 

 :اسـت  همچنين گفتـه شـده   .)425ـ424ص، 11ج، 1409، عاملىحرّ ( پيش توجه شود

                                                      
 ».ألْاَنْعام هِيمةُاُحلَّت لكَمُ ب« مانند *
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 »انجـام نـده   ،آبرو و شهرت باشد كاري را كه لكه ننگ بر ؛مسإلْأو رضعلْأ نَيشيا م لْعفْتَالا«
  :نكته جالب توجه در روايت اخير وجود دارد دو .)275ص، 1366، خوانسارى(

شـايد بتـوان از ايـن    . سـت ا هر دو حمايت شده، »اسم« و »عرض« از ،كهنخست آن
كرامت و آبروي ذاتي و خدادادي و هم آبرويي كـه شـخص   روايت استفاده كرد كه هم 

به  ؛مصون از تعدي است ،)شهرت اكتسابي و مثبت( كند مي سن كردار كسببه سبب ح
رود در قبضـه قـدرت    مي محصول تلاش خود فرد بوده و گمانآنچه  حتي، ديگر سخن

  .آور شخص مشهور قرار دارد عمال ننگاَ دور از تيررس تعدي و، او باشد
گر قـرارداد يـا عملـي در    شود حتي ا مي وجود نهي در اين روايات باعث ،آنكه دوم
نهـي در   ؛ زيـرا بـوده اعتبـار   فاسـد و بـي  ، برخلاف مفاد روايت واقع شده باشد اين باره
شـارع   ،دهـد  مـي  روايـات نشـان  گونه  سياق اين علاوهه ب ؛مقتضي فساد است معاملات

مقدس در اين موارد درصـدد برقـراري نظـم عمـومي خاصـي در جغرافيـاي فرهنگـي        
بديهي است . نام نهاد »نظم عمومي فرهنگي و اخلاقي« توان آن را مي كه مسلمانان است

اثـري بـر آن    و مشروعيت نداشته، نوع عملي كه برخلاف نظم يادشده صورت گيرد هر
دهد  مي نشان) 64ـ63، ص5ج، 1407، نىيلك( *روايات گونه اين ؛ بنابراينمترتب نيست

در حـوزه اختيـار   ، بـه طـور خـاص    به طور عام و حريم خصوصـي  كه حيثيات معنوي
 اين امور در طول عزت و شـرف الهـي قـرار داشـته     به تعبير ديگر ؛اشخاص قرار ندارد

از اراده اشـخاص   و كه از هرنوع تعـرض مصـون بـوده   اند  ي تشريع شدهعوبه ن است و
 / 61،ص1376، شـعبه  ابـن  / 391ص ،8 ج، 1400، ىيخو هاشمى( ساحت آن دور باشد

ن حـدود آزادي شـخص در   تـري  يكي از مهم، بر اين اساس .)610ص ،1381، هيبابو ابن
                                                      

شـود:   روايات متعددي در اين باره وارد شده است كه به عنوان نمونـه بـه برخـي از آنهـا اشـاره مـي       *
 و عزَّ اللَّه إِنَّ:  ِعبداللَّه أَبو قَالَ: قَالَ سماعةَ عنْ عيسى بن عثْمانَ عنْ محمد بن أَحمد عنْ صحابِنَاأَ منْ عدةٌ .1«

زَّةُ  للَّه وـ  جلَّ و عزَّ اللَّه لقوَلِ تَسمع لمَ أَ نَفْسه يذلَّ أَنْ إِلَيه يفوَض لمَ و كلَّها أُموره الْمؤْمنِ إِلىَ فوَض جلَّ  الْعـ
و هولَرسل ينَ ونؤْملْمنُ  لؤْمي فَالْمغزيِـزاً  يكـونَ  أَنْ ينْبع يلـًا  يكـونَ  لـَا  وذَل  زُّه ه  يعـ انِ  اللَّـ لَامِ  بِالْإيِمـ ؛ والْإسِـ
ه  أَبيِ عنْ بصيرٍ أَبيِ عنْ مسكانَ بن عبداللَّه عنْ عيسى بن عثْمانَ عنْ أَبِيه عنْ إِبرَاهيم بن علي .2 : قـَالَ  عبداللَّـ
ــه إِنَّ ــارك اللَّ تَب ــالىَ و تَع ضــو ــؤْمنِ إِلَــى فَ شَــي كــلَّ الْم ــا ء ــالَ إِلَّ ــه  إذِْلَ 3 ؛نَفْس .ــد محيــى بــن مــنْ يح ع 

دمبن أَح دمحى بن ميسنِ عنِ عسْوبٍ بن الحبحنْ مالرَّقِّي عداوقَالَ  د تعما سأَب اللَّهدبع ُي  لَا  يقوُل ؤْمنِ  ينْبغـ  للْمـ
» .. مـن بـذل عرضـه حقـر    .من بذل عرضـه ذل ). «64ـ63، ص5، ج1407كلينى، ( »... نَفْسه يذلَّ أَنْ
 ).190ص، 5، ج1366خوانسارى،  آقاجمال(
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از ايـن رو،   ؛آبرويـي اسـت   بـي  نكشاندن خود به وادي ذلـت و ، حوزه حريم خصوصي
 به شخص ،مسئله آبرواينكه  چه؛ جايز نيست اوهتك عرض مؤمن حتي به دست خود 

آبروي شخص در قبضه قدرت او نيست تا بتوانـد آن را   عرض و اساساً ،تفويض نشده
در  اين حكم از قيـاس اولويـت   .يا نسبت به هتك آبروي خود اقدام نمايد ،تفويض كند

 برخي فقها اذن در اتـلاف نفـس و عضـو را   . آيد ميبه دست نيز از فتاواي فقهي  بعضي
پـس بـه طريـق اولـي اذن در از      ؛)284ص ،1409، اصـفهاني ( *داننـد  نمـي  جايز شرعاً
  .جايز نخواهد بود، بردن آبرو يا عملي كه با آن ملازمه دارد بين

همچنين لزوم صيانت از آبرو و عدم جواز در هتك آن به دسـت شـخص موضـوع    
بـه  آنهـا   دربا روايات ديگري كه ، حريم خصوصي و مصونيت آن در قبال نقل و اسقاط

 در جـايي  ؛ زيراشود تقويت مي ،بذل مال براي حفظ و حراست از آبرو اشاره شده است
مؤكـد   يوي بـه عنـوان مطلـوب   ذل مال براي صيانت از حيثيت معن ـبشارع مقدس به كه 

عـوض   دريافـت  از اذلال نفس و هتك حيثيت در قبال به طريق اولي، كرده باشد توجه
از روايـات كـه در ايـن بـاره وارد      بعضيبه . واهد بودنهي كرده و مبغوض وي خ مالي
كه شخصي از مـال خـود   اين« يا **»با اموال از آبرو محافظت كنيد« :شود مي اشاره، شده

 ســتي بــه شــمارنــوعي پ، محافظــت و آبــروي خــود را در معــرض تــاراج قــرار دهــد
آنها از ميان همه اساس يافت كه برتوان در رواياتي  مي ملاك اين دستور را ***.»رود مي

. سـنگ حيثيـات معنـوي و آبـروي وي نيسـتند      هم كدام هيچ، حيثيات مربوط به شخص
 ـ هرچند، پستى و زبونى هر از را نفست ارد يگرام« :فرمايد مي باره در اين ناميرمؤمنا  وت

 ،نـى ك يم ـ صرف شيخو نفس از آنچه برابر هرگز زيرا ؛رساند شمار يب هاى نعمت به را

                                                      
 ».أَلْإذِْنُ في إتلاَْف نَفْسه أوَ طرَفَه غَيرسائغ شرَعْاً« *

ذلِ أمـوالكمُ    «) و 406ص ،7 ج ،1418(خوانسـارى،    »حصنوُاألإعرَاض بِالْأَموال« ** » وقـُوا إعراضـَكمُ بِبـ
 ـ«نقـل شـده اسـت:     ). همچنين در رواياتي ديگر از امير مؤمنـان 223، ص6 (همان، ج فعـال،  الأ لُأفضَ

 ـ«، »مـال  به وسيله است شرف و آبرو از پاسدارى كارها نيكوترين؛ زيرا المالبِ رضالعصيانةُ  ـ ملَ ذْيبه 
نْم مالكا، م ىقَو 1386بروجـردى،  ( »است نرفته دستت از ،دارد نگاه را تو عرض كه مالى؛ كضَرْع ،
 آن مال نيكوترين؛ ...العرض به قيو ما يرالمالخَ«: نقل شده است رضا امام ). همچنين از230ص، 22 ج

 ).298ص ،3 ج، 1380حكيمى، ( »شود حفظ آن با انسان) حيثيت و جان، آبرو( عرض كه است
 ).27، ص6، ج1418 خوانسارى،» (ألرَّجلَ مالَه و يبذلَُ عرضَه أللّؤمُ أن يصونَ منَ« ***
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تحصيل مـال و نظـاير    بنابراين ؛)930ص، 1379، الرضى فيشر( »افتي نخواهى عوض
نوعي معامله سفهي و خارج از ضوابط عقلايي و شرعي  ،دادن آبرو در ازاي از دست آن

  .است »هيچ« در برابر »همه« واگذاري، اي حقيقت چنين مبادله ؛ زيراخواهد بود
  :گويد مي يم خصوصيف حريو در مقام تعر 2 هماد 1طرح حريم خصوصي نيز در بند 

اعلان « ا باي »عرفاً« آن شخص هكشخص است  هر ياز زندگ ييقلمرو يم خصوصيحر
بـه آن وارد   يو تيگـران بـدون رضـا   يانتظار دارد تا د ـ  ارچوب قانونهدر چـ  »يقبل

ا در ينداشته  يدسترس ا به اطلاعات راجع به آنينند و كا نظارت نيآن نگاه  ا برينشوند 
  ....را مورد تعرض قرار ندهند يو، آن قلمرو

بـه بحـث   آنچـه   ولـي  ،توان نقد و بررسي كـرد  از جهات متعددي مي اين تعريف را
شـخص موضـوع    »ياعلام  اراده« و »عرف« فين تعرياينكه در ا، شود مي حاضر مربوط

 انـد،  اشخاص دانسته شده يم خصوصين دامنه حرييدر تع يار اصليمع، يم خصوصيحر
شـتر  ياراده شخص گذاشته شده اسـت كـه ب    بر عهده يز نقش اصليعرف ن انيدر ب يحت
تـا   »ارچوب قـانون ه ـدر چ« اگرچـه عبـارت  . يار عرف ـيتا مع ،است يار شخصيه معيشب

 يهـا  ق و جلـوه يغالب مصاد، د توجه داشتيبا ؛ وليندك ين اشكال را رفع ميا يحدود
قـرار   يو فرهنگ ـ ياخلاق ينظم عموم وط بهبقواعد آمره و مر  در زمره يم خصوصيحر
  .ندارد يريتأث ،ن حقيدر دامنه ا، اشخاص يرد و اراده اعلاميگ يم

  ملاحظه آثار و لوازم. 3ـ2ـ2
آنكـه   علاوه بـر  ؛ زيرانيست پذير انتقالنقل و ، اسقاط اجماعاً، به معناي خاص حكم

حـق اسـقاط و    اصـولاً  عليـه  اختيار حكم به دست حاكم و قانونگذار است و محكوم
بـراي وي سـلطه جعـل نشـده      ،آن مورد در فرض بر اين است كه، نقل آن را ندارد

، يـزدي  طباطبـايي  / 42ص ،1418، نجفـي ( است تا زمام آن امر بـه دسـت او باشـد   
  .)55ص، 1ج ،1376

 انتقـال و اسـقاط در همـه مصـاديق آن     ،اگرچه درباره امكان نقل، »حق« اما در مورد
توانـد بـه يكـي از سـه مـورد       مـي  القاعـده  علي حقي هر كم دست ؛ ولينظر نيست اتفاق

د و اگر در جـايي ايـن امـور بـه حـق تعلـق       شومتصف  ،)نقل و انتقال، اسقاط( يادشده
ايـن   براساسحال . حكم است و نه حق، مجعول شرعي شود كه اساساً مي معلوم ،نگيرد
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مـورد از   شـود كـه آن   مـي  كشـف ، دشـو  اگر يكي از آثار يادشده بر موردي بار، ديدگاه
، 1390، نيـا  (حكمـت  انـد   برخي عكس اين قضيه را نپذيرفته هرچند ،مصاديق حق است

نيـز  حق اين است كه عكس قضـيه   ؛ ولي)2ص، 2ج، 1376، طباطبايي يزدي / 164ص
معلوم خواهد  ست،يقابل اسقاط، نقل و انتقال ن شود حقي آشكاريعني اگر ؛ صادق است

اگر با دليلي دانسته شـود كـه چيـزي قابـل اسـقاط      ؛ بنابراين نه حق ،كه حكم است شد
كه شـرع آن را جعـل كـرده و    دارد اي  شود كه حق است و اعتبار ويژه مي كشف ،است

وضع به همين  ،اثبات شود هماگر جواز نقل  ،رفع آن را نيز به صاحب حق سپرده است
  .)71ص، 1423، قوئينيرج( نيست پذير انتقالنقل و  ،حكماينكه  چه؛ منوال خواهد بود

 شـده  يـاد  *»نظريـه انتخـاب  « اين معيار اثباتي كه در ادبيات حقوقي از آن با عنـوان 
عمـال  اختيار ا »دارنده حق« شود كه مي زماني مطرح ،)163ص ،1390، نيا (حكمت است

، عمـال اراده نظريه انتخـاب يـا ا   ،به عبارت ديگر ؛حق و يا اعراض از آن را داشته باشد
ي عوبه ن ،كند مي عمال قدرت او تبيينحق را در پرتو امكان اصاحب شخص  بودن محق

بـه   حـق  ذينتيجه اگر سـلطه شـخص    در. بر تعهد ديگران مؤثر باشد ويآزاد   كه اراده
در اختيار وي باشد و بتواند آن را نقل دهـد يـا    كاملاً باشد كه فعل يا ترك فعلاي  گونه

  .گيرد مي ماهيت حق شكل، اسقاط كند
 شـود  مي معلوم ،)64ـ63ص، 1407، نىيلك( از لسان رواياتي كه به آنها اشاره شد

در ، باشـد  مـي  آن جنبه از حريم خصوصي كه درباره كرامت نفس و آبروي اشخاص
حوزه تصرفات ارادي شخص موضوع حريم خصوصي و بـه طريـق اولـي در دامنـه     

 ؛نيسـت پـذير   صورت نقل و اسقاط چگيرد و در هي تصرفات ديگر اشخاص قرار نمي
با مسامحه اسـت   »حق بر حريم خصوصي« كاربرد تعبير شود مي معلوم ،بدين ترتيب
، توانـد آن را سـلب   مي) حق ذي( شخص موضوع حريم خصوصياينكه  و به معناي

  .نيست، نقل يا اسقاط كند

                                                      
* The Choice (or Will or Power) Theory.  

، شكلي از انتخـاب اسـت و اگـر    »حق«اين نظريه در حقوق خارجي نيز مطرح است كه براساس آن،   
باشـد   هم اين حق مستلزم تكليفي باشد، كنترل بر اجراي ايـن تكليـف در اختيـار صـاحب حـق مـي      

)M Benedit, Theodor, 1982, at 13.( 
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  تمسك به عمومات و اطلاقات. 3ـ2ـ3
بـه  ، يـد آ به وجود ترديد ، نقل و انتقال، اسقاط اگر در قابليت عرفي مجعول شرعي براي

 ؛ ولـي احراز كـرد  توان به كمك عمومات نمي اين قابليت را، دليل وجود شبهه مصداقيه
به وجـود  ترديد ، از جمله امكان شرعي اسقاط يا نقل ،از آثار حق بعضياگر در جريان 

رفـع   ،شأن عمومات زيرا ؛بر اين ترديد غلبه كرد شايد بتوان با تمسك به عمومات، يدآ 
بـه ايـن   ، واقـع در  شـرعي نقـل و اسـقاط    نبودن ترديدهاست و شك در ممكن گونه اين

اخذ كرده است ، شرط يا قيدي را در ناحيه يكي از عوضين كه شارع گردد برميموضوع 
، ]تـا  بـي [، خمينـي ( ترديدهاسـت  گونـه  ايـن رافـع   *،شكي نيست كه عمومـات  ،يا خير
 مبـادلات  فرآينداگر شخص موضوع حريم خصوصي در ، طور مثالبه  بنابراين ؛)50ص

هاي ترافيكي و تراكنشي حاصل  حق خود را بر داده، هاي تجاري خود با يكي از شركت
از  ـدر صورتي كه دربـاره ايـن عمـل ترديـد شـود        ـ  دنقل دهد يا اسقاط كن، از مبادله

تـوان از   مـي  ،محرز نباشد، هاي انتقالي با شخصيت و كرامت شخص ارتباط داده ي،طرف
  .بهره گرفت ،ضوابط يادشده در رفع ترديد و خروج از شك

، همـو ( دانند نمي جريان عمومات را در اين موارد جايز محققان برخي ،ناگفته نماند
اگر  از ديدگاه اين محققان .)274ص، 1ج، 1382، همو / 152و  245صص ، 2ج ،1378

كه احتمال داده شود به دليل شرط يا قيدي گونه  به اين، اي ترديد شود در صحت معامله
رفع اين ، قابليت انتقال وجود ندارد و معامله باطل است، دهشكه در ناحيه عوضين اخذ 

از مصاديق تمسك به عام در  زيرا ؛جايز نخواهد بود با تمسك به عمومات ،شرط يا قيد
  .)152و  245، صص2، ج1378همو، ( شبهه مصداقيه خواهد بود

و  »قاعـده تسـليط  « از جمله ،عموم برخي ادله، توان گفت در پاسخ به اين اشكال مي
شـود و   يشامل م ـ يمنطوقاً و به دلالت لفظحقوق مالي را ، »تسلط مردم بر اموال خود«

را در  يدي ـهرنوع ترد ل،يدل نيشود و ا يبه دلالت فحوا شامل م زيرا ن يمال ريحقوق غ
 خصـوص اگـر بـدانيم    بـه  دارد. يبر م نيعوض هيرا در ناح يو شرط دياعتبار هرگونه ق

نـوعي ايجـاد محـدوديت در اقتـدار     ، اعتبار هرنوع قيدي كه به نبود قابليت نقل بينجامد

                                                      
 ».ألصلح جائز«و » شرُوُطهمِأَلمؤمنوُنَ عند «، »أوَفوُا بالعقوُد«عموماتي مانند  *
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بيانگر عـدم اشـتراط قيـد يـا      اين عموم. منافات دارد يادشدهمتعاملين است كه با عموم 
مخـالف حكـم    كه معاملـه كند  مي كشف همچنينو  شرطي از ناحيه شارع مقدس است

 قـرار  موضـوع عمومـات صـلح و عقـد و شـرط     ، شارع مقدس نيست و به همين دليل
 ،به آنها اشـاره شـد  پيشين هاي  با توجه به رواياتي كه در بحث .)52ص، همان( گيرد مي

مـرتبط بـا حـريم     شـارع مقـدس از تصـرفاتي كـه در حيثيـات معنـوي       شود معلوم مي
البتـه ممكـن اسـت     .دانـد  مـي اعتبـار   ده و آنها را بينهي كر ،گيرد خصوصي صورت مي

م و هِمـوال لي أَع ونَطُلِّسم ساُ« ،»ما لَهم م ولي مالهِع ونَطُلِّسم اسلنّأ« اساس عموماتي از قبيلبر
در زمـره حقـوق اشـخاص شـمرده     ، حريم خصوصي و تصرف در دامنه آن ...و »همسنفُأَ

هاي مالي  داده دربارهاگرچه  ،عمومات بر فرض وجود اين ،توان گفت مي در پاسخ. شود
كرامـت   ،هاي حساس و مرتبط بـا شـرف   داده درباره ؛ ولييابد مي حساس جريانغير و

تصرفاتي كه به  باشد و از مي ناظر به تصرفات عمومي و شايع، انساني و حيثيات معنوي
  .است كرده منصرف ،انجامد بردن آبرو مي ميانذلال نفس و از ا

  استقراء و تنقيح مناط. 3ـ2ـ4
. استپذير  سقاطا »حكم«خلاف  بر »حق« ،صدر از جمله شهيد، از ديدگاه برخي محققان

قراء و تس ـإ« ،يكـي از ايـن ضـوابط   . وي در تبيين اين مطلب به چند ضابطه اشـاره دارد 
بــر  يلــيرا كــه دل يمــوارد ديــبا از نظــر وي. از مــوارد اســتقرايي اســت »نــاطيح مقــتن

كـه اشـتراك ايـن    اي  ملاك و نكتـه  آنگاه آنها وجود دارد، استخراج كرده، يريپذ اسقاط
هر ، سپس به عنوان يك قاعده كلي ،انتزاع كرده، موارد را در قابليت اسقاط موجب شده
 ـ  در آن باره نباشـد نيز حتي اگر دليل خاصي  ـ  مجعولي را كه مشتمل بر اين نكته باشد

جيت اين ملاك به ايـن اسـت كـه ايـن     البته ح. قي كنيمحق تل، با توجه به همين ملاك
  .)134ص، 1423، حائري( باشد مفيد قطع و بدون استثنا، ستقراءإ

آن با حرمـت كعبـه و    بودن و هم پايه »نمعرض مؤ« با توجه به رواياتي كه در باب
حريم خصوصي و حيثيـت   بودن تنها دليلي بر حق نه ،شود مي معلوم، نظاير آن وارد شده

 ؛ ولـي آن دلالـت دارد  بـودن  بر حكم ،يادشدهبلكه ادله ، معنوي مرتبط با آن وجود ندارد
هـاي ترافيكـي و    هاي مالي و مادي حريم خصوصي و به ويژه در دامنه داده جنبه درباره
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در زمره امـوال بـه   ، آنها به لحاظ عقلايي و عرف خاص تجاري توان گفت مي ،ارتباطي
 از احكـام امـوال و حقـوق مـالي پيـروي      ،و ماليـت  بودن روند و به ملاك مال مي شمار
نكته خاصي بر ممنوعيت نقل و اسقاط وجود نـدارد و  ، ها داده  گونه در اين زيرا ؛كنند مي

  .عموميت تسلّط استنيز اصل در اموال 

  سيره عقلا. 3ـ2ـ5
سيره ، كند مطرح مي »حكم«از  »حق«در مقام تميز  صدر شهيد يكي ديگر از ضوابطي كه

تـوان بـا توجـه و تمسـك بـه ارتكازهـا و        مـي  ،از ديـدگاه وي . عقلا در اين باره است
در مقـام  اي  بـه ضـابطه  ، هاي عرفي و عقلايي و كشف مـلاك قضـاوت عـرف    قضاوت

در ، اول ؛كنـد  مـي  ايشان در تبيين اين ضابطه به سه مطلب اشاره. تشخيص دست يافت
، گونـه مـوارد   در ايـن  نظير وضع لغوي، دوم ؛باره نيامده باشد منعي در اين شرع مقدس

 از روايـات  بعضـي از مفـاد  ، سـوم ؛ حكومت داشته باشـد  ،ارتكاز عقلايي بر ظهور ادله
 مسـلم  ابن محمد صحيحه، به طور مثال ؛شده تلقي كردامضا توان اين ارتكاز عقلايي را مي

 ـ لـت قُ« :گويـد  مـي  وي. عا تلقي كردتوان شاهدي بر اين مد مي را جعفرصادق از امام : هلَ
رلٌج الَني إج ينه أو أرفَعفو عأ يلَإ عهقال؟ لطانلس :هو نْإ؛ كقُّح فَعوت نْعفَ هـح  نٌس نْإ و فَرـع   هتَ
  .)134ص، همان( »؟ماماالْبِ كلَ فيكَو، كقُّح تبلَما طَنَّامام فَاالْ يلَإ

 اين مسئله با اثبات امضاي ،كهتمسك به سيره عقلا وجود دارد ايننكته مهمي كه در 
، بـا وجـود برخـي مـوارد نقـض     ، دارنـد  رجوع به اخباري كه ظهـور در امضـا   شارع و

شـارع   ،اينكـه  نخسـت  ؛نـد پذير اين موارد به دو صورت توجيه زيرا ؛رود نمي الؤس زير
 آن ساير مـوارد كـه دليلـي بـر رد    در  ؛ وليپذيرد نمي سيره عقلا را مقدس در اين موارد

، همان( كماكان حجت است، سيره، داشته باشدرا  ظهور در امضا يا اخبار و ادله ،نداشته
، موارد را از حق اصطلاحيگونه  يدگاهي را بپذيريم كه اساساً ايند ،دوم اينكه ؛)135ص

  .)5ص ،1ج ،]تا بي[، خميني( داند مي داخل ،خارج و در مقوله حكم
تصـرف در حـوزه    تـاكنون در سـيره مسـلمانان    ،شـود  مـي  كي تأمل معلـوم اند  با

بلكـه   ،حريم خصوصي و نقل و اسـقاط آن معمـول نبـوده    وط بهبحيثيات معنوي مر
بر صيانت از ايـن حـوزه برقـرار بـوده      توان ادعا كرد سيره مسلمانان و بناي عقلا مي
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هـر   اسـت  روشن .از مرحله نقض حق مربوط استپس به نيز  مذكورروايت . است
 ـ يا حكمباشد از مصاديق حق اصطلاحي  ،اعم از آنكه متعلق آن ـ حقي پس از نقض

  .رسد مي به نظرپذير  اسقاط

  نتيجه
تفكيـك مقـام ثبـوت و    عـدم  ، ترين مشكلات علمي در حوزه حق و حكـم  يكي از مهم
متكفـل بيـان معيارهـاي     ،ناظر به تمايز مفهومي و مقـام اثبـات   ،مقام ثبوت. اثبات است

  .اثباتي تشخيص در اين حوزه مهم مطالعاتي است
ها حق هرگونه تصرفي را در حريم خصوصـي خـود    انسان« از اين مقدمه منطقي كه

گونـه تصـرفي را در حـريم     پـس حـق هـيچ   « نتيجه گرفت كـه  توان نمي منطقاً، »ندارند
بـه دنبـال   اثبات سالبه كليـه را  ، نفي موجبه كليه ،به تعبير ديگر. »خصوصي خود ندارند

 ،اشـخاص « ؛ بنابراينموجبه جزئيه است، دشوتواند اثبات  مي چيزي كهتنها بلكه ؛ ندارد
  .»حق برخي تصرفات را در حريم خصوصي خود دارند

 دربـاره  شـود  مـي  معلـوم  ،كه در اين بـاره وارد شـده  اي  از مفاد روايات و لسان ادله
 هـاي  هويت معنوي و داده ،انساني كرامت، شخصيت باكه  هايي از حريم خصوصي جنبه

ملكيـت و تسـلط    اساسـاً ، كنـد  مي حساس شخص موضوع حريم خصوصي ارتباط پيدا
 تـوان داخـل در مقولـه    مي اين جنبه از حريم خصوصي را. كند  تحقق پيدا نمي، شخص

مرتبط با حيثيت معنـوي شـخص موضـوع حـريم     غير هاي جنبه ؛ وليتلقي كرد »حكم«
 گـر  پـردازش هـاي   شـركت . و ارزش تجـاري دارد  باشـد  مـي  پذير اختصاص، خصوصي

و پـردازش   دستيابيپول پرداخت كنند و يا در ازاي  ،ها اين دادهحاضرند براي تحصيل 
اعطاي تخفيفات خريد را در اختيـار شـخص   مانند  ،هاي مالي انواع مشوق، آنهاو انتشار 

حريم  وط بهبهاي مر اين دسته از داده انگاري مال به همين دليل. موضوع داده قرار دهند
  .نيست رو روبهبا مانع خاصي ، خصوصي اشخاص

نگارش طرح حريم خصوصي درباره تعريـف حـريم   نوع توان بر  رسد مي به نظر مي
فلت آن از توجه به مقولـه حـق و حكـم در    آن بر معيار متعارف و غ تأكيدخصوصي و 

توانـد در حـل    مـي ، توجه به اين دو مفهوم بوميرا ؛ زيحوزه حريم خصوصي انتقاد كرد
    .مؤثر باشد، حيثيات معنوي اشخاص وط بهبنوظهور و مر هاي بسياري از چالش
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